
راهبردهای عاشورايی برای بسيج
نویسنده: محمدرضا سنگری1

تاريخ دريافت: 90/4/1                                                                     تاريخ پذيرش نهايی: 90/6/20

چکيده
و  ارزشها  از  بهره گيری  نيازمند  خویش،  پایایی  و  رشد  و  اعتلا  برای  بسيج، 
تاریخ  ممتاز  و  شاخص  اسوة  عاشورا  نهضت  عاشوراست.  نهضت  راهبردهای 
برای  من  اسوه«؛  فی  »لكم  فرمود:  خود  حسين)ع(  امام  و  است  اسلام 
نهضت  در  است؛  امام  وصيت نامۀ  اسوه،  این  جلوه گاه  بهترین  اسوه ام.  شما 
حسينی)ع( ـ بر اساس وصيت نامۀ امام عاشوراـ چهار عنصر سلبی اشر، بطر، 
ظالم و مفسد بودن، نفی و سه ویژگی تلاش در اصلاح امت، امر به معروف 
و نهی از منكر و عمل به سيرة نبوی)ص( و علوی)ع(، راهبرد و هدف اصلی 

قيام معرفی شده است.
عنصر  سه  و  نظامها  و  حرکتها  همۀ  آسيب  و  آفت  سلبی،  عنصر  چهار 
ایجابی، سبب قوام، دوام و استمرار و ژرفابخشی به نهضتها و حكومتهایند که 
باید با محوریت »امامت و ولایت« هماره پيش چشم بسيج و بسيجی باشند. 
پرهيز از این چهار عنصر مخرّب و بازدارنده و پایبند ی و عمل به سه ویژگی 
از بحرانها و  باید چراغ راه )مصباح هدایت( و تكيه گاه رهایی و گذار  دیگر، 
فرهنگ  و  راه  سالک  و  رهپو  که  بسيج،  و  باشد  نجات(  )سفينۀ  خطرگاهها 

حسينی)ع( است، باید ملتزم به این آموزه های مكتب حسينی)ع( باشد.

واژگان کليدي: 
عاشورا، بسيج، فرهنگ حسينی)ع(، راهبردها.

1. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد دزفول و استادیار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران 

فصلنامه مطالعات راهبردی بسيج، سال پانزدهم، شماره 56، پاييز 1391
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مقدمه
بسيجی،  و  شده  بارور  و  سيراب  عاشورا  زلال  از  که  است  مبارکی  رویش  بسيج، 
صحابی حسين)ع( است که در کربلای انقلاب اسلامی، هم پيمان و هم عهد و همراه 

اندیشه و آرمان سال 61 هجری حضور یافته است.
با عاشورا فقط در جبهه و جنگ  اندیشه و حرکت بسيج  گره خوردگی روح و 
ظهور و بروز نداشت، که در همۀ عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی، 
و  هوشمندانه  سنجيده،  حرکتی  که  بسيج،  و  است  نموده  چهره  جهانی  و  ملی 
و قفه ناپذیر تا تحقق جامعۀ آرمانی موعود است، همواره باید بكوشد پل ارتباط با 
عاشورا را به منزلۀ کانون جوشش و اسوة زنده و زایندة همۀ اعصار حفظ کند. برای 
اینكه بسيج بتواند با مصباح هدایت حسينی)ع( از ظلمتها بگذرد و با سفينۀ نجات 
عاشورا، به تعبير علی)ع(، امواج فتنه را بشكافد و از موجها و گردابها به سلامت به 
ساحل فلاح و فوز برسد، باید »ارزشهای بسيجی عاشور« را مرور کند، برنامۀ عمل 
خود قرار دهد و در درونی کردن آنها بكوشد. اینک برای روشن کردن »ویژگی های 
بسيج عاشورایی«، به اهداف نهضت حسينی)ع( نگاهی از سر تأمّل باید داشت تا 
امروز بدانيم بسيج چه باید باشد و از چه ویژگی هایی باید مبرّا باشد. به دیگر بيان؛ 
بایسته ها و نابایسته ها در فرهنگ حسينی)ع( چيست تا بسيج پيرو حسين)ع( و 
عاشورا، بصيرتمندانه و باورمندانه رهپوی صراط مستقيم حسينی)ع( و عامل به این 
ارزشها و پرواگر از ضد ارزشها باشد؟ بهترین و رساترین سند، که مرامنامۀ نهضت 

حسينی)ع( است، »وصيت نامۀ اباعبدالله حسين)ع(« است.
آرمان و خواستۀ وصيت کننده  بينش و  می دانيم که وصيت، عصاره و خلاصۀ 
است و اگر نگارندة این وصيت، حسين)ع( باشد، آن هم در آغاز حرکت بزرگ و 
جاودانۀ کربلا و عاشورا، چقدر درنگ و ژرف نگری در آن، ما را با ابعاد و آفاق نهضت 

حسينی)ع( آشنا می کند.
امام)ع( در آغاز وصيت، پس از حمد الهی و طرح باورها، چهار ویژگی را نفی 
نكتۀ لطيف و ظریف آن  را اصول و اساس حرکت خویش می داند.  و سه ویژگی 
است که امام)ع(، نخست مسائل سلبی را بيان می کند و سپس به مسائل ایجابی 
می پردازد و این ویژگی به شعار کليدی اسلام؛ یعنی »لا الِه الِا الله« شبيه است که 

با نفی، آغاز و با اثبات، پایان می پذیرد؛ نفی »اله ها« و اثبات و پذیرش »الله«.
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چهار عنصر سلبی
امام حسين)ع( در آغاز وصيت خویش می فرماید: »وَ انِیّ لمَ اخَرج اشَِراً وَ لا بطراً و 

لا مُفسداً و لا ظالماً«.)کوفی، 1406، ج 3، ص 24-23؛ خوارزمی، 1418، ص 273(
در همين آغاز، چهار عنصر نفی شده است:

و  ثروت  و  منال  و  مال  و  و حزبی  منافع شخصی  یعنی خودخواهی،  اشَرا؛ً   .1
خواهد  فرجامی  چه  حرکتی  چنين  است  معلوم  گرفتن.  حرکت  انگيزة  را  قدرت 
داشت. وقتی »خود« محور قرار گيرد، »خدا« گم می شود و »خدا گم کردگان« جز 
»خود گم کردگی« سرانجامی نخواهد داشت: »ولا تكونوا کَالذینَ نسو الله فانسيهم 

انَفُسهُم«.)حشر، آیۀ 19(
و  اول(  معنا کرده اند)فرهنگ لاروس،1377، جلد  تكبّر  و  ناسپاسی  و  را سرمستی  اشَِر 
این ویژگی ها همه محصول خود گم کردگی و خدا گم کردگی است و بسيجی که 
رهپوی راه حسين)ع( است، در آغاز هر حرکتی خواهد کوشيد تا »اشَِر بودن« در 
بينش، منش و کنش او راه نيابد. نهضت حسينی مظهر »خود رهاکردگی« و اشر 
زدایی است. عظمت این نهضت در آن است که هيچ کس »خود« را نمی بيند. جلوة 

شكوهمند این نگرش و منش را در رفتار ابوالفضل العباس می توان جستجو کرد.
2. بطََر؛ ویژگی منفی دیگری است که امامِ عاشورا، خود و نهضت خود را از آن 
مبرّا می داند. بطر در فرهنگها، از راه حق و صواب در هنگام فرا رسيدن نعمت، دور 
افتادن و گمراه شدن؛ در برابر حق، گردنكشی کردن و نعمت خدا را در غير راه او 
صرف کردن است)همان، ص 466(. اشارت قرآن است که: »وکَم اهلكنا مِن قریهٍ بطرت 
معيشتها«)قصص، آیه 58(؛ و چه بسيار جامعه ها که به سبب گردنكشی و نا سپاسی تباه 

شدند.
نمی شود؛ که  به همين مظاهر معمولی حيات محدود  نعمتها  دامنه و گسترة 
نعمت دین و هدایت و در روزگار ما نعمت بزرگ انقلاب و عزّت و رهایی و استقلال 

را در بر می گيرد.
امام حسين)ع( را دیدم در حالی  از اهل بصره می گوید: در خانۀ خدا،  مردی 
که عبدالله بن عمر )فرزند خليفۀ دوم( در خدمتش بود و هر دو طواف می کردند. 
ابتدا از ابن عمر سؤال کردم : در کلام خدا که: »و اما بنعمه... ربک محدث«؛ و اما 
نعمت پروردگارت را بازگو کن، منظور کدام نعمت است؟ گفت: خدا به پيامبر)ص( 
دستور داده که از هرچه نعمت به او داده، سخن گوید. سپس به امام حسين)ع( 
بازگو کن«، شما چه  را  پروردگارت  نعمت  اما  »و  آیۀ شریفۀ  دربارة  عرض کردم: 
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پایدار  نعمت  از  تا  داده  فرمان  پيامبر)ص(  به  سبحان  خدای  فرمود:  می فرمایيد؟ 
دینش )اسلام( سخن گوید.)مؤیدی، 1381، ص 636(

با این بيان تفسيري امام حسين)ع(، بطر کسی است که:
− نعمت اسلام و انقلاب را رها کند یا از آن دچار غفلت شود؛	
− نعمت انقلاب و اسلام را در راه غير حق مصرف کند؛ یعنی به 	

جای آنكه خود را برای دین مصرف کند، دین را برای خود 
مصرف کند؛

− نسبت به ارزشها و دستاوردهای دین و انقلاب، ناسپاس باشد.	
بسيجی که آشنای معارف حسينی)ع( و رهپوی صراط مستقيم اوست، هرگز 
دچار »بطر« نمی شود و با بهره وری از نعمتهای الهی و مصداق بارز آن، نعمت دین و 
اسلام و انقلاب اسلامی، خود را وقف خدمت و پاسداشت ارزشها و مرزهای اعتقادی 
مجاهدت  راه  این  در  خالصانه  و  هشيارانه  و  روشنگرانه  و  روشن بينانه  و  می کند 

می کند.
سهم خواهی، اشرافی گری، پرداختن به خود به بهانۀ اینكه خدماتی انجام داده ایم 
و پشت کردن به آرمانها و ارزشها، از مصادیق بارز بطر بودن است؛ آفت بزرگی که 
اندکی پس از رحلت پيامبر)ص( چهره نمود و دستاوردهای عظيم نهضت نبوی را 

در کام خویش کشيد.
آیا امام حسين)ع( در وصيت خویش به این نمودها و نمونه ها اشاره ندارد؟ آیا 
از  نيم قرنۀ پس  انحرافهای  نيست، گویای  به قصد »بطر«  اینكه حرکت من  طرح 
اسلامی، شاهد »بطر« شدن  انقلاب  از  امروز، پس  آیا  نيست؟  پيامبر)ص(  رحلت 

برخی سهم خواهان مجاهد و غير مجاهد انقلاب نيستيم؟
نوشته اند سعد  ابن  ابی  وقاص، که منصب فرماندهی سپاه اسلام را در فتح ایران 
بر عهده داشت و پيروزمند ميدان نبرد با ایرانيان بود، پس از آنكه خود را سردار 
فاتح دید و امپراتوری ساسانی را فرو ریخته یافت، همين انحراف دامنگيرش شد و 
به جای حفظ اسلام، حفظ خود و منافع و روحيۀ اشرافيت پنهان خویش را اصل و 
سرقت اموال بيت المال را بهانه قرار داد و نامه ای به خليفۀ  دوم نوشت که چه باید 
کرد؟ خليفه نيز پاسخ داد: مسجدی در کوفه بساز و در کنار آن خانه ای برای خود 
و حفظ و پاسداری از بيت المال بنا کن. سردار قادسيه به جای خانه، قصری ساخت 
مرمرین که زینت و زیبایی و خوشگذرانی در آن به گوش مردم مدینه هم رسيد؛ به 
گونه ای که خليفه، به محمد بن مسلم دستور داد تا راهیِ کوفه شود و قصر را خراب 
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کند و درهای مرمرین آن را آتش بزند و به مدینه بازگردد. ابن مسلم پس از این 
مأموریت به مدینه بازگشت.)طبری، 1378، ج 4، ص 47؛ دینوری، 1409، ص 124(

اسوة بسيج در این راه، بيش از هر  کس و هر چيز، شيوه و روش امام عاشوراست 
که بر حق پای فشرد و در مسير دین، استقامت ورزید و از آغاز تا فرجام، هيچ چيز 
جز حق نگفت و جز حق نخواست. در عصر ما نيز امام بسيج و بسيجيان سالک و 
عاشقی  که لبيک گویان حسينی)ع( و خمينی)ره( بودند، چنين بودند و هستند و 

دمی انحراف از این راه را بر نمی تابند و گردن نمی نهند.
3. مفسد بودن: نخستين نگرانی فرشتگان از خلقت انسان، به روایت قرآن، 
از  و  بار نكوهش  نا پسندی که در قرآن، 48  تبهكاری است؛ شيوة  فسادانگيزی و 
آن بر حذر داشته شده است. قرآن بارها هشدار داده است که در زمين سير کنيد 
بنگرید)اعراف، آیات 86 و 103( و زنهار!  و سرانجام مفسدان و تبهكاران را عبرتمندانه 

تباهكار و فسادگر و بدمنش و بدکنش نباشيد.
آن  بود.  تبهكاری  همين  محصول  او،  تنهایی  و  غربت  و  علی)ع(  مظلوميت 
حضرت در ملامت برخی از یارانش فرمود: »ليتنی لم اعرفكم مَعرفهً«؛ کاش شما را 
نمی دیدم و نمی شناختم. »قاتلَكَُم الله لقََد ملأتمُ قلبی قيحاً و شحنتُم صَدری غيظاً« 
... »وجَرّ عتُمونی نغَُبَ التهام انفاساً وَ اَفسَدتمُ عَلیَ رأیی بالعصيان و الخُذلان«؛ خدا 
و  مالامال کردید  از خشم  را  و سينه ام  پر کردید  با خونابه  را  قلبم  کند  نابودتان 
غمهای متوالی را جرعه پس از جرعه به من خوراندید و رأی و نظرم را با نافرمانی 

و تنها گذاشتن من، مختل ساختيد.)نهج البلاغه، ص 110-114(
»افَسَدتمُ عَلیَ رأیی« گویای آن است که فسادکاران، نخست اندیشه ها را زیر پا 
می گذارند تا پس از آن، ارزشها را پایمال و رهبران حق را به تعبير امير مؤمنان)ع(، 

خون جگر و تنها رها کنند.
پيروان فرهنگ حسينی)ع(، از فساد و تبهكاری می پرهيزند و جز به »اصلاح« 

نمی اندیشند. پرهيز از فساد، در چند قلمرو قابل طرح است:
− پرهيز از فساد در حوزة اندیشه؛	
− پرهيز از فساد در حوزة ارزشها؛	
− پرهيز از فساد در حریم عرف و قراردادهای مقبول اجتماعی 	

و هنجارهای اجتماعی؛
− پرهيز از فساد در روابط عمومی.	

بسيج پيرو فرهنگ علوی است و در هيچ یک از این قلمروها به تباهی و فساد 
تن نمی دهد.
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4. ظلم؛ بدترین پدیده و رخداد حيات انسان است؛ پدیده ای که پيامبر آن را ویرانگر 
قلبها ناميده است: »ایِاکُم و الظُلم فَانِهُ یخُربُ قلوبكَُم«.)محمدی ری شهری، 1387، ج 2، ص 772(

امير مؤمنان ظلم را سه گونه دانسته است:
1. ظلمی که هرگز بخشيده نمی شود و آن شرک به خداست؛

2. ظلمی که بازخواست می شود، ظلم به بندگان خداست؛
3. ظلمی که با استغفار بخشوده می شود و بازخواست نمی شود؛ ظلمی است که 

انسان با گناهان به خود روا می دارد.)نهج البلاغه، خطبه 176(
امام حسين)ع( نهضت خویش را منزّه و بری از ظلم می داند و با انگيزة ظلم زدایی 
و ستيز با ظالم معرفی می کند. در فرهنگ باورمندان مكتب و فرهنگ حسينی)ع(، 
نه شرک )ظلم به خدا( راه دارد، نه ظلم به بندگان خدا و نه ظلم به خویشتن؛ 
و عدالت که نقطۀ مقابل ظلم است و نقطۀ مقابل آن عدالت جویی و تكاپو در راه 
استقرار عدالت، باید پيش چشم و اصل راهبردی در همۀ برنامه ها و حرکتها باشد.

امام منتظر)عج(، منتقم خونهای  اگر کربلا و عاشورا اسوة عصر ظهور است و 
مظلوم عاشورا و پایان بخش همۀ بيدادها و ستمها و مستقرکنندة »عدل«؛ بسيجی 
 که هویت خویش را از »عاشورا« یافته و اصلی ترین برنامۀ خویش را تمهيد برای 
ظهور عدالت گستر می داند، باید ظلم ستيز و عدالت پذیر باشد و این اصل راهبردی 
را در پيوند با خویش  )ظلم به خویش نكردن(، پيوند با دیگران )ظلم به بندگان 
خدا نكردن( و فراتر از همه، پيوند با پروردگار )ظلم نكردن به خدا نكردن( رعایت 

و پاسداری کند.

سه عنصر ايجابی
امام عاشورا، پس از نفی چهار عنصر اشر، بطر، مفسد و ظالم بودن از نهضت خویش، 
به سه عنصر راهبردی و کليدی، که روح و جان نهضت عاشورایند، اشاره می فرماید؛ 
سه عنصری که باید در همۀ برنامه ها ، طرحها و حرکتها، مصباح راه رهنوردان صراط 

مستقيم و بسيجيان حسين)ع( آشنا در همۀ روزگاران باشد:
حنفيه،  محمد  دست  به  که  خویش  وصيت نامۀ  در  امام)ع(  امت:  اصلاح   .1
برادرش، سپرده است، نخستين هدف و برنامۀ خویش را اصلاح امت معرفی می کند: 

»انما خرجتٌ لطلب الا صلاح فی امَُه جَدی«.
این اصلاح، به مفهوم تغيير سطحی و محتوایی در جامعه نيست؛ که اصلاحی 
از جنس اصلاح انبياست؛ که زدودن طاغوت و استقرار عبودیت الهی است: »و لقد 
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آیه 36(؛ بی تردید  الطاغُوت«)نحل،  اجتنبوا  و  اعَبُدوالله  انَ  رَسولاً  امُهٍ  کُلِ  بعََثنا فی 
از  و  بپرستند  را  خدا  تا  فرستادیم  روشن  نشانه های  با  جامعه  هر  در  را  پيامبران 
طاغوت پرهيز کنند. و برپایی ميزان و اقامۀ قسط است: »لقََد ارَسَلنا رُسُلنا باِلبَيناتِ  
وانَزَلنا مَعَهُم الكِتاب و المِيزانَ ليقوم الناسُ باِلقِسط«)حدید، آیه 25(؛ بی تردید پيامبران 
را با نشانه های روشن فرستادیم و کتاب و ميزان بخشيدیم تا مردم را به قسط و 

عدالت برانگيزانند.
و  منش  نگرش،  بينش،  اصلاح  است،  آن  پی  در  امام حسين)ع(  که  اصلاحی 
کنش اجتماعی است؛ کژاندیشی، کژبينی و کجروی در حاکميت نيم قرن روشهای 
ضد علوی)ع( و گسترش اندیشه های اموی رایج شده و امام)ع( در پی اصلاح چنين 
وضعيتی است و معلوم است که چنين اصلاحی، هزینه های سنگينی چون: هجرت، 

محاصره، شهادت و اسارت در پی دارد.
»مصلح«  حسين)ع(  و  حسينی)ع(  و  علوی  فرهنگ  راه  همان  اصلاح اندیشی 
بزرگی که به پای اصلاح گری از همه چيز می گذرد تا علفهای هرز فساد را درو و 
بذر »اصلاح« را در جامعه بيفشاند. علي )ع( وحسين)ع(، بزرگ ترین بسيجيان عالم 
اند و موعود منتظر)عج( که »مصلح نهایی جهان« خواهد بود نيز بسيجی است و 
هرکس مقتدایش این سه بسيجی بزرگ باشد، دمی از اصلاح خود، خانواده و جامعه 

غافل نخواهد بود.
امروز اصلاح در همۀ  عرصه های فرهنگی، سياسی، اقتصادی و علمی و در همۀ 
گستره های فردی، خانوادگی، ملی و جهانی باید معنا و تفسير شود. بسيج و بسيجی 
باید جهانی بيندیشد و عمل کند؛ زیرا قرار است سرباز کسی باشد که مأموریت او 

اصلاح جهان است.
عرصۀ  در  اسلامی  مهم  وظایف  از  یكی  منکر:  از  نهی  و  معروف  به  امر   .2
ارزشها،  حفظ  باعث  که  وظيفه ای  است؛  منكر  نهی  از  و  معروف  به  امر  اجتماع، 
بر  اجتماعی خواهد شد.  بنيانهای  پاسداشت  و  کژ روی ها  اصلاح  ناروایی ها،  حذف 
اساس آموزه های قرآن کریم، از مهم ترین وظایف حاکمان اسلامی، پس از تمكّن 
نا هُم  و حاکميت در جامعه، همين مأموریت خطير و سترگ است: »الَذَّینَ انِ مَكَّ
فی الارَضِ اقَاموا الصَلوه و أتوا الزکوه و امََروا باِلمَعروف و نهََوا عَنِ المُنكَر«.)حج، آیه 41(

»آیۀ مزبور، چهار وظيفۀ مهم حكومت دینی  را بر می شمرد؛ زیرا  در سایۀ آن، 
بقيۀ اعمال صالح، ظاهر خواهد شد«)جوادی آملی، 1388، ص 232-231(. این چهار وظيفه؛ 

برپایی نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منكر است.
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امر به معروف و نهی از منكر، نوعی نظارت و مراقبت فردی و اجتماعی است و 
کسی که آمر به معروف و ناهی از منكر است باید:

− شود. 	 دانسته  معروف  منكر،  و  منكر  معروف،  چه  بسا  باشد؛  معروف شناس 
معيار تشخيص، آموزه های مستند دینی است.

− منكرشناس باشد؛ شناخت منكرات-   عالمانه و مبتنی بر معارف دینی- لازمۀ 	
بازداشتن و نهی کردن است.

− روشهای امر و نهی را بداند؛ کی، کجا، چگونه، چه اندازه و به چه شيوه ای 	
باید امر و نهی کرد؛ به اندازة محتوای امر و نهی، مهم و قابل توجه است.

− خود، عامل به معروف و اهل پرهيز و احتراز از منكر باشد؛ زیرا عامل بودن، 	
شرط تأثيرگذاری و لازمۀ ورود به عرصۀ دعوت به معروف و نهی از منكر 

است.
جایگاه و ارزش امر به معروف و نهی از منكر، به حدّی است که اميرالمؤمنين 
فی  الجَهاد  و  کلّها  البِر  اعمال  ما  »و  می فرمایند:  توصيف  را  آن  این گونه  علی)ع( 
سبيل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنكر الا کنفثهً فی بحرٍ لجی  و انِ الامر 
با لمعروف و النهی عن المنكر لایقربانِ اجَل و لا ینقصانِ من رِزق... و افضلُ من ذالک 
کله کلمهٌ عدلٍ عند امام جائر«)معادیخواه، 1372، ص 388(؛ زیرا همۀ اعمال ارزشمند- 
 حتی جهاد در راه خدا- در مقایسه با امر به معروف و نهی از منكر چيزی نيست 
مگر در حدّ »های« دهان در برابر دریایی موّاج و خروشان؛ و دانستنی است که امر 
به معروف و نهی از منكر را نه در نزدیكی اجل، نقشی و نه در کاستن روزی، تأثيری 

است و از تمامی ارزشها برتر، شعار عدالت خواهی است رویاروی حاکمی ستمگر.
ایستادن در  به ویژه  از منكر،  به معروف و نهی  امر  برای  ارج و جایگاه  این  با 
مأموریت  و  ایستاد- مسئوليت  مقابل حاکمان ستمگر-  همان گونه که حسين)ع( 
بسيج، ایستادن در مقابل همۀ دنيای ستم و برنتابيدن بيدادگری و سلطۀ جهانی 
است. بسيج باید استوار و نستوه در این راه قدم بر دارد تا به تعبير مولا علی)ع( هم 
مصلحت توده ها ی نا آگاه را تحقق بخشد و هم سبک مغزان و کژ اندیشان را مهار کند: 

»و الامر با لمعروف مصلحهٌ للعوام وَ النَهی عنِ المُنكَر ردعاً للسُفَهاء«.)همان، ص 389(
رسالت عظيم امر به معروف و نهی از منكر بسيج بر اساس اسوة عاشورا، ایجاب 
می کند که بسيجی خود را برای صحنه های دشوار و آزمونهای بزرگ آماده کند تا 
در لحظه های شماتت، تمسخر، تحقير، هجمه و حتی دادن جان و خانمان، دچار 
سستی و کندی نشود؛ همان گونه که عاشورایيان همۀ رنجها را به پاس حفظ کيان 

دین به جان پذیرفتند و سستی و تردید روا نداشتند.
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پایانی  امام حسين)ع( در بخش  3. عمل به سيرۀ نبوی)ص( و علوی)ع(: 
را  ابيطالب)ع(  بن  علی  پدرش،  و  پيامبر)ص(  سيرة  به  عمل  خویش،  وصيت نامۀ 

انگيزة حرکت و قيام خود می داند: »و اسير بسيره جدی و ابی علی بن ابيطالب.«
است  بزرگوار  آن  تقریر  و  فعل  پيامبر)ص(؛ سخنان،  و سنّت  و سلوک  »سيره 
وحی  کلام  آنچه  جز  پيامبر)ص(،  سيرة  همچون  بيت)ع(  اهل  رفتار  و  سخنان  و 
است؛  قرآن  سخن  می گویند،  بيت  اهل  که  آنچه  همۀ  نيست.  است  داشته  بيان 
ليكن سخن با واسطۀ قرآن، که از باطن و اسرار قرآن گرفته و برای مردم تبيين 

می کنند«.)جوادی آملی، بی تا، ج 1، ص78؛ همو، 1378، ص 390(
عمل به سيرت نبوی)ص( و علوی)ع(، عمل به همان حدیث معروف ثقلين است 
که در روایات تسنّن و تشيّع آمده و دو ميراث گرانقدر پيامبر)ص(؛ یعنی قرآن و 
عترت)ع( را منبع هدایت معرفی کرده است. در این روایت که در بخشی از خطبۀ 
حجه الوداع پيامبر)ص( انعكاس یافته، چنين آمده است: »انی تارک فيكم الثقلين، 
ما ان تمسكتم بهِِما لنَ تضَلوا:کتاب الله و عترتی اهل بيتی و انِهَُما لنَ یفترقا حَتی 
یرداَ عَلیَ الحوض«؛ من ميان شما دو چيز گرانبار یادگار گذاشته ام که اگر به آنها 
از  آنها  بيتم؛ و  چنگ زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد: کتاب خدا و عترت و اهل 
یكدیگر جدا نمی شوند تا آنكه بر حوض به من خواهند پيوست.)نصيری، 1386، ص 143(

همۀ فاجعه ها و تلخكامی های تاریخ اسلام پس از پيامبر)ص(-   از جمله واقعۀ 
نادیده  بود.  عترت)ع(  و  قرآن  بين  فاصله افكنی  و  گسست  همين  نتيجۀ  عاشورا- 
انحرافها  بود،  پيامبر)ص(  وصيت  و  سيره  به  ستم  که خود  عترت،  انزوا  و  گرفتن 
و اعِوجاجهایی را سبب شد که هنوز و هميشه جهان اسلام از آن آسيب دیده و 

می بيند.

نتيجه گيری
عاشورا، تكاپویی برای اصلاح امت امر به معروف و نهی از منكر و بازگشت به سيرة 
نبوی)ص( و علوی)ع(؛ یعنی پایان بخشی به انحراف و اعِوجاج است و تداوم عمل به 
سيرة نبوی)ص( و علوی)ع(، حرکت در صراط این بزرگواران و چراغ راه قرار دادن شيوة 

زندگی فردی و اجتماعی آن چراغهای هدایت و فلاح است.)عباس نژاد، 1388؛ همو، 1389(
بسيج با اعتقاد به عاشورا و مكتب حسين)ع( و در لبيک گویی به حنجرة حقگو 
نبوی)ص(  به سيرة  تداوم عمل  را  ولایت  پيمودن مسير  و عطشناک حسين)ع(، 
ائمۀ  و  انبيا  همۀ  آرمانهای  تحقق  جلوه گاه  را  فقيه  ولایت  و  می داند  علوی)ع(  و 

اطهار)ع( و به ویژه تحقق اهداف قيام نهضت عاشورا می داند.
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